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يني ديشناسن در جامعهي فلسفة ديهااندازچشم
1يم شاديمر

 گوناگون يهااقيها و س صبغه به جامعه بايني نگاه ديعنوان نوع بهيني ديشناسامكان جامعه
، يلي از مباحث تحلي گوناگونيهاتوان به نورد حوزهيافته است كه امروزه مي قوام يبه حد
 و ي علميهاتوتهي هرچند در ب.ن، همت گماردين مباحث مرتبط با ديتر خاصي و حتيانتقاد

، يني ديشناس جامعه مرتبط بايهاستهيها و نباستهين و شرح باين وضع قوانيزم مغربيفكر
ن حوزه ي را در دفاع از اي محكم و جانداريتوان ردپاهاي ندارد و نميسابقة چندان طولان

يي قابل اعتنايها         ً        كه اتفاقا  خاستگاه(ن يمت و مداخل فلسفة دي نقاط عزي كرد، با بررسيابيره
چه  (يني ديشناسامعهوند با جي را در پياري بسيهازگاهيتوان گري، م) دارندي غربيايدرآكادم

.افتي) خواسته و چه ناخواسته
ينحواند؛ بهان نگاشته شدهين با استعانت از متن ادي از نقوش راه فلسفة دياريگر بسي دياز سو
ك سازوكار، يصورت  بهينين و نگاه دي از موارد از ديارين در بسيتوان ادعا كرد فلسفة ديكه م

. برده استي فراوانيهازش بهره ضد اريا حتير، ارزش يتجربة فراگ
ف كرد، چراكه ي تعريني ديشناستوان تنها در جامعهين را نمي د- ن با جامعهيوند فلسفة ديپ

. شده استمندار بهرهين بسي فلسفة ديهاافتيز از رهين ني ديشناسجامعه
 و ارتباط آن باينيت باور دين بر عقلانين بحث در موضوع فلسفة دي ايتمركز اصل

، رفتار و كنش ما در يني ديرش باورهايا رفتار و كنش من در پذي آ. استيني ديشناسجامعه
و صادق و موجه بوده است كه ) ميبهتر است بپرس( آن قدر درست يني ديرش باورهايپذ

 سعادت رهنمون شود؟يسو ما را بهيحركت اجتماع
م؟يار پا نگذاشتهيمان را زييگرافهيمان وظيني ديرش باورهايا ما در پذيآ
ن ي ما را تضميابد تا سعادت اجتماعييد در قالب باور به خدا تجلي فقط باينين باور ديا ايآ

com.yahoo@12shadi_mييعلامه طباطبا دانشگاه – فلسفه ي دكتريدانشجو-1



1393زمستان/ 3ره شما/ سومسال  / تخصصي مطالعات اجتماعي دينفصلنامه �78

- ي علمينها با مبانيه اي شبين، خدا و موارديع دي مفهوم وسينيگزينكه امكان جايا ايكند 
ن يو الحاقات ان وجود دارد؟ موضوعات ير ايخ و نظاي، خواست و ارادة آحاد جامعه، تاريتجرب

يني ديشناسن و جامعهي ديشناستواند با جامعهيرده از فلسفه كه م) مييبهتر است بگو(
.اد خواهد بوديار زيارتباط برقرار كند، بس

ت باور يتوان در مبحث عقلاني ميخوب را بهيني ديشناسن و جامعهي روند همدلانة فلسفة د
ار يچه در شرق و چه در عالم منتسب به اسلام بس كه چه در غرب، ي دنبال كرد؛ موضوعينيد

ا ين سؤال كوتاه كه آيا. مرتبط شده استيني ديشناساق جامعهي و پردامنه با سبك و سيقو
 در قبال ي و اجتماعيفة فردي آن با وظي معرفتيهاونديو پ»  است؟يباور من به خدا عقلان«

ش خاص يدر گرا(وند فلسفه ي پيهاستگاهن خايتر از مهميكين باور يرفتن ايا نپذيرفتن يپذ
.است» مردم«ح و ساده يار صريعبارت بسا بهي)  آنينيد

 فرد، گروه و جامعه، ين باور از سويرفتن ايرفتن و نپذي كه با هدف پذييهاقيرها و تشويتحذ
يري قرار گرفتن در مسي برايتواند آغاز خوبيپوشد، مي كلام ميا منطق و حتيجامة استدلال 

ن و ي ديشناس و البته جامعهيني ديهاهي، نظرينيات، آداب و رسوم ديباشد كه در آن اله
.ابنديي با متن جامعه و اجتماع ميوند محتملي پيني ديشناسجامعه

 است كه گاه يحد بهينيت باور ديرش عقلانيا عدم پذيرش ين در حوزة پذينقش فلسفة د
ام ي حفظ كنند، پيبيخواهند جامعه را از گزند آفت مهي كه ميداران آن همچون مصلحانهيداع

.دهنديش قرار مي خويا هرگز باور نداشته باش را سرلوحة حركت اجتماعيباور داشته باش 
پذيري به ك جامعه بايد دلايل كافي براي يك باور ديني داشته باشند تا به نحو توجيهيآيا افراد 

 كه –ترتوليانها در اين مسئله از ل است؟ گسترة ديدگاهآيا باور ديني معقوآن پايبند باشند؟
كه خود را در - گرايي كانت تا عقل–»آورم؛ چون محال استمن به آن ايمان مي «:گفتمي

.امتداد دارد-عنوان اثر بزرگش در اين رشته، يعني دين در محدودة عقل، تنها نشان داد
شده در جوامع مختلف توسط موضوع ي طيخي است؟ روند تاريا باور من به خدا عقلانيآ

 كه در ينحو به.ب بوده استيار پرفراز و نشين پرسش بسي و در پاسخ به اينيت باور ديعقلان
يل، به آن پاسخ گفته شد و دوران پختگي با استقرار دلييگراليفلسفة غرب و در دورة اول دل

يخيك روند تارين مهم، همدلانه با ي ا.دندي آن برگزي را برايل كافي شرط داشتن دلييگراليدل
ش رفت و بدعت يپ) يل كافيل و دليجه دانستن دلينتيبا ب(شده  اصلاحيشناسو با تولد معرفت

ي با حكاكيني ديشناسان جامعهين مي در ا.جاد شدي اينيت باور دي در موضوع عقلانياتازه
ينه را داورين زمي در اينيسفة د فليهاق استدلالي دقين باور، همچون مترصدي ايهاشهير

.ز ارائه كردي متناسب با آن را نيها پاسخيكرده و حت
ي را براينيقيل ي شكل گرفت كه حصول دلي در فلسفة اسلاميان فكريگر جري دياز سو
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 و علامه يي دانست و در دوران معاصر توسط علامه طباطبايت، لازم و كافياستقرار عقلان
 مهم در حوزة يهايريگيانات و پين جري ا. شدي معرفياژهياق وي س با سبك وي آمليجواد
 هدفمند، با سبك ي آغاز پژوهشي را براي، استعداد و دغدغة مناسبينيت باور ديعقلان

 نرفته يهادنبال راه بهيي مبناييها كه با طرح سؤالي پژوهش.دهدي شكل ميني ديشناسجامعه
ت باور ي است؟ شرط حصول عقلاني جامعة من، به خدا عقلانا باوري آيراستنكه بهياست و آن ا

ز يشة متمايا انديم؟آيار دارين پرسش در اختي اي را برايا پاسخ متقن و محصليست؟ آي چينيد
 آن ي اجتماعيهاستهي با لحاظ باين پاسخي چني توانسته به ادايل فلاسفة اسلاميبديو ب

ع و خلاقانه باز است؟ي بدي ارائة طرحين راه همچنان براينكه ايا ايمبادرت ورزد 
اگر بخواهيم طرح منسجمي از حيث تاريخي براي تولد مباحث مربوط به عقلانيت باور ديني در 

ترتوليان محمل  داشته باشيم، مناقشة ژوستين و يني ديشناسن و البته جامعهي ديشناسجامعه
1.آوردمناسبي را براي آغاز بحث فراهم مي

 شيوة . تا دهة شانزدهم روندي مبناگرايانه داشت2توان گفت الهيات طبيعي ميطور قطعبه
اي بود كه با جدل فلسفي و تقرير مباحث مربوط به باور ديني در اين دوران به گونه

گر باروهاي ديني مرتبط فرض بر اين يشد و دربارة دهاي عقلي وجود خداوند اثبات مياستدلال

. شددر سه قرن نخست ميلادي فشار روزافزوني عليه مسيحيت در جريان بود و اين مسئله سبب پيدايش شايعاتي به ضرر ايشان مي-1
هاي خالفان، آموزههاي مبر دفاع از تهمتترتوليات شد؛ تا علاوهنويسان بزرگي مثل ژوستين شهيد و اين مسئله سبب شكوفايي دفاعيه

 ترتوليان به امپراتور نوشته و در اي كههايي از ايشان موجود است؛ مثل نامهدر اين زمينه نامه. كيشي مسيحي را نيز تبيين كنندراست
).64 تا 1386:60ناردو، (بر دعا براي سلامتي امپراتور، عقايد مسيحيان را نيز بيان كرده است آن علاوه

وي الهيات . نويسي مسيحي، متكي بر منابع غير از كتاب مقدس شودت مخالف اين بود كه الهيات يا مدافعهشدترتوليان به
).1384:40مك گراث، (پذيرفت مبتني بر سنتّ مسيحي را مي

هاي مياننويس بزرگ، كه توجه خاصي به شباهتترتوليان، ژوستين شهيد، دفاعيهاوايل قرن دوم و اندك زماني، قبل از 
 كه بذرهاي حكمت در سراسر جهان كاشته شده و مسيحيت و مكتب نوافلاطوني براي ابلاغ بشارت داشت، مدعي شده بود،

.مسيحيان، بايد ابعادي از بشارت را در بيرون از كليسا بيابند
 او اين بود كه آتن را چه اساس پرسش. ترتوليان نام بردتوان از ترين ايشان مياما اين ديدگاه، مخالفاني داشت كه از سرسخت

به اورشليم، آكادمي افلاطوني چه ربطي به كليسا دارد؟
به عقيدة  «:گويدآليستر مك گراث نيز در اين زمينه مي.  ترتوليان مشاهده كردتوان درگريزي كليسا را ميبنابراين يكي از نمادهاي علم

دهد كه با محيط فكري يا اخلاقي كه در يچ شكلي به خود اجازه نميترتوليان، مسيحيت، اساسا يك جنبش ضدفرهنگي است؛ كه به ه
بسياري از نويسندگان اولية مسيحي به . روستبا اين حال اين رويكرد يكپارچه منفي، با مشكلاتي روبه. آن ريشه دوانده مخلوط شود

نظر به. ترتوليان با اين هم مخالف بود؟آيا . نگريستندهاي خود ميها و نوشتهمثابة ابزاري براي ارتقاي موعظهمطالعة فنون كلاسيك، به
).50-51:همان(» .ها چيز زيادي نداشته باشدترتوليان در پاسخ به اين پرسشرسد كه مي
گانة توماس آكوئيناس براي هاي پنجراه. شودبيني از الهيات طبيعي شروع مي پيشيبا برهان وجودشناختي آنسلم شكل-2

توان اي كه الهيات طبيعي بعد از آكوئيناس را مياي بر تثبيت رشد الهيات طبيعي داشت، به گونهدا تأثير عمدهاثبات وجود خ
.تعليقه يا نقادي براهين او دانست
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توان به انسداد  اين شيوة مبناگرايانه را هرچند نمي.اندست و اصوليگرفت كه آنها درقرار مي
ميسر استدلال و تفكر عقلاني در خصوص باور ديني متهم كرد، با بررسي آرا و نظرگاه افرادي 

توان استتار نوعي روند شفاف در پذيرش برخي باورهاي خوبي مي به1چون آنسلم و اكوئيناس
.گيري كردنياز از استدلال رهبيعنوان باورهاي پايه را به

تاخت و سردمداران هاي مبناگرايي الهيات طبيعي تا دهة شانزدهم سرزنده و پويا به پيشبنيان
گرايي را بر تن خويش بپذيرند، با علم مبناگرايي به اكوئيناسي آن بدون آنكه برچسب ايمان

 به جامعة آن ينيگفتند و نگاه دهاي فلسفي مرتبط با باورهاي ديني پاسخ ها و پرسششائبه
.ن مبنا شكل گرفتيروز بر هم

هر گزاره يا خودش بداهت دارد يا «مبناگرايي با شالكه و يك معيار فلسفي با اين مضمون كه 
؛ باورهاي خويش را از حيث عقلاني و »شوديابد كه سبب درستي او مياي ديگر ابتنا ميبر گزاره

توان در آثار اكوئيناس، دكارت پاي پررنگ چنين شاخصي را مي رد.غيرعقلاني بودن محك زدند
هاي پرسشگري الواح سترگ كم بارقهاما كم.و لاك براي آزمون عقلانيت باور ديني مشاهده كرد

 در برابر الهيات 2گرايياي به نام دليلمبناگرايي را محتاج خوانشي جديد خواند و تفكر نورسته
تعارف با خدا بود، متولد شد و پرسشگرانه در برابر تقريرهاي انبوه  كه ممزوج با تكلف و يطبيعي

 بدون آنكه بخواهيم قضاوت ارزشي به لحاظ مبنايي ميان اين .و پردامنة الهيات طبيعي برآشفت
هاي ترين دورهگرايي را يكي از بالندهدو روند تاريخي داشته باشيم، بايد تولد دليل

هاي مرتبط هاي بديعي در همة حوزه آغازگر در انداختن طرح تولدي كه.ميشناسي بناممعرفت
.ژه فلسفة دين شديوشناسي و بهبا معرفت

طور مستقل در كسب معرفت، فعال باشد؛ زيرا تواند بهاي دارد كه در آن حوزه ميطبق نظر توماس، عقل بشر حوزة گسترده-1
هاي اخلاقي، حقايق طبيعي هستند كه بشر، صرفاً هاي خدا و وجود يك روح جاودان و بسياري از بينش و ويژگيحتي هستي

.تواند آنها را اثبات كندوسيلة عقل و بدون وحي ميبه
 خدا در اين حقايق شامل اسرار تثليث يا تجرد. تر وحياني، ضروري استايمان به معناي دقيق كلمه براي پذيرش حقايق متعالي

توان آنها را عقلاً اثبات كرد و ماوراي عقلند مسيح ناصري و هبوط و نجات بشر و جهان هستند؛ فراسوي عقل بشرند؛ نمي
).137:هانس كونگ(

برخورد . توماس با دو نظام معرفتي مواجه بود؛ در يك طرف، كلام مسيحي و در طرف ديگر، تفسير فلسفي از عالم قرار داشت
نزد او، اساس كلام بر ايمان و اساس فلسفه بر علم يا عقل طبيعي انسان . ن دو نظام، جدا كردن آنها از يكديگر بودتوماس با اي
منظور توماس از علم، در اينجا علم به معناي ارسطويي است؛ يعني علمي كه موضوعش كلي است و حقايق را با . استوار است

آورند و در آنها نوعي حكم نهفته است، ولي موضوع ايمان به  عقل، هر دو يقينايمان و. كنداستدلال و براهين عقلي كشف مي
كند، ولي در ايمان چون رؤيت موضوع به اندازة علم عالم به نوعي موضوع علم خود را رؤيت مي. روشني موضوع علم نيست

پذيرش موضوع ايمان با فعل . فته شودعنوان حقيقت پذيركند كه بهاي تحريك نمينيست، موضوع آن فهم انسان را به اندازه
.125، ص 15، ش آسمانهفت، »دين و فلسفه در غرب مسيحي از ابتدا تا دورة اصلاح ديني«محمد ايلخاني، . اراده است

هاي اساسي در  به اين سو يكي از رهيافت(The enlightenment) از دوران روشنگري (evidentialism)گرايي دليل-2
.داند كه مبتني بر دليل كافي باشداسي است كه باور به خدا را تنها زماني حائز وجه موجه بودن ميشنحوزة معرفت
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گران را با توان اوج مباحث و مناسبات فراوان مبناگرايان و دليل     ً                        دقيقا  در پايان دهة شانزدهم مي
رب  در حوزة فلسفة غ.خوانش مستند آثارشان مورد تدقيق و بررسي بيشتر قرار داد

گرا در عصر  متفكري كه الگوي دليل.ون استيار به لاك مدي بسي غربيني ديشناسجامعه
گري مشفق، انديشة فلسفي خويش را بر مفهوم اصيل الزام،  او همچون نصيحت.مدرنيته است
تو بنگر و بسنج كه اگر چنانچه باورت براساس الزام معرفتي تو موجه بود،  «.استوار ساخت

 لاك در كنار اتكا به چنين اصلي همواره گوشة چشمي به همان .»عقلاني استگاه باوري آن
توان گفت او هرگز چشمان خويش را به روي صراحت ميروند مبناگرايانة قدمايش داشت و به

 قرار ين اصل مورد سنجش و داوري او همواره براساس ايني اما جامعة د1.اين جريان نبست
.گرفتيم

اح و مبدع شيوة جديدي براي تفكر دربارة حصول درستي يا نادرستي توان گفت لاك طرمي
 او دغدغة سنجش چنين . استيني ديشناس منسجم در حوزة جامعهيباور ديني و ارائة طرح

هاي فلسفي او در ها و ايدهچالش بزرگي را داشت و بررسي مجدانة طرح كه نه، بلكه طرح
عنوان  مناسب براي كشف رابطة اعتقادات و وظايف بهايتواند پشتوانهموضوع الزام معرفتي مي

2.شمار آيد بهيني ديشناسشناسي و البته جامعهيكي از رويكردهاي مهم در حوزة معرفت

كليفورد مطرح .كي. را دبليويني ديشناسهاي مرتبط با جامعهترين رهيافتگر از مهمييكي د
ريزي بنيان جديدي براي پذيرش باور، طي در پيگرايي افرا وي با اتخاذ رويكرد دليل.كرده است

ترين نقطة اتكاي وي در اين مسير پيوند ميان اخلاق و  عمده.اي داشتنقش عمده
نحوي كه هر خطاي معرفتي يك خطاي اخلاقي  به. استيني ديشناسشناسي و جامعهمعرفت

بايد توجه داشت  به نظر وي براي پاسداشت حقوق معرفتي خويش .در كل جامعه خواهد بود
همواره، همه جا و براي همه كس، اعتقاد به چيزي بدون داشتن دلايل كافي، غيرعقلاني «كه 

تواند بر چيزي جز عنوان يك وظيفه، تحت نظم و كنترل درآيد، نميايمان چيزي جز تصديق قاطع ذهن نيست كه اگر به«-1
كند، كسي كه بدون داشتن دليل، به چيزي باور پيدا مي. ل باشدتواند در تقابل با عقدليل خوب مبتني باشد، و بنابراين نمي

در اين صورت، نه چنانكه بايد طالب حقيقت است، نه وظيفة اطاعت از آفريدگار خود را انجام . شايد شيفتة تخيلات خود است
حداقل مسلم است كه ... مصون داردكار گيرد و او را از اشتباه و خطا دهد كه به او قواي تشخيص و تمييز داده تا آنها را بهمي

شود، بايد پاسخگو باشد، نظر به اينكه او از نور و قوايي كه خداوند به او بخشيده است هايي كه مرتكب ميمتدين در برابر اشتباه
ن يك عنوااش را بهكند كه وظيفهاين قوا به او كمك مي. وجوي كشف حقيقت باشدكند و بايد صادقانه در جستاستفاده مي

.(Loke, 1959, An Essay Concerning Human underestanding, p 414)خوبي انجام دهد موجود عقلاني به
گونه )اين(تر، او به زايش سخن دقيق «:اي نوين از دينداري را به دنيا عرضه كردلاك گونهولترستورف معتقد است كه جان-2

اي خاص از دينداري مسيحي را طوركه گونهگونه را نامي نيست، اما درست همانندانم، ايتا جايي كه من مي. نوين، مدد رساند
طوري مشربانه بهدينداري لاك. بخوانيم» مشربانهدينداري لاك«گونه را كنم كه اينناميم، پيشنهاد ميمي» دينداري لوتري«

دينداريولترستورف، (» ب داشته استگستر شده و تا كنون، دوامي غريالعاده بر سراسر جهان مدرن غرب سايهفوق
).13، ص لاكجانشناسانهمعرفت
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 معيارهايي كه وي براي .شمار خواهد آمدو البته اين خطا يك خطاي اخلاقي به» خواهد بود
خي  هرچند در بر.كند، بسيار سختگيرانه و دقيق استرعايت حريم حقوق معرفتي، معرفي مي

توان از رهيافت كليفورد، در رو خواهند بود؛ اما ميهاي بسياري روبهموارد اين معيارها با چالش
.عنوان نقشة راه در دسترس براي نيل به باورهاي درست، بهره گرفتتر به معتدليانهيزم

تلقي را به گرا بودن در پذيرش باور، اين گرا و وظيفهگاه اين اندازه پافشاري كليفورد بر قرنيه
ها و مصائبي است كه او را  ترجمان تلواسهوجوگري افراطي،سازد كه اين جستذهن متبادر مي

 اما .در چنبرة آزارهاي جهان پيرامون به بند كشيده و نسبت به هر باوري بدبين ساخته است
 است كند كه براي وي خاستگاه باور مهمهوشمندي و دقت نظر كليفورد اين مهم را اثبات مي

تواند همة شهر را الشيوع ميكوشد تا از زودباوري كه همچون طاعوني سريع او مي.نه خود باور
آنكه در اين مسير به نوعي خودآزاري مبتلا آلوده كند، به نقطة امن استدلال كافي برسد؛ بي

.رديپذي را نميق و وسواس است كه هر باوري او جامعة دقيني جامعة د.باشد
 او تنها پذيرش .كشد مييها و راست ديدگاه كليفورد از پلي است كه او ميان گزارهنقطة عزيمت

باورهاي پايه و مبتني بر دلايل كافي را شرط عمل به تعهدات و حقوق معرفتي هر انساني 
.شماردمي

افرادي شايستگي برخورد نيكو را دارند كه با تمام حميت خويش از اصالت باور خود پاسداري «
حجت ابتنا يافته باشد و طرحي را به خود بپذيرد كه هرگز د تا مبادا بر دليل نادرست و بينماين

.)Clifford,1897,p183(» پيراسته نگردد
 براي پذيرش يك باور و 2توان احراز استدلال كافي را مي1گرايي افراطيترين نقشة راه عقلمهم

نون بهتر است با اين جمله به سراغ  اك. در اين مسير دانستيني ديشناستمسك به جامعه
:كسي برويم كه فحواي اصلي تفكرش در گفتار خودش قابل فهم خواهد بود

طور مثال، اگر به من دستور دهيد كه  به.                        ً                  اغلب اعتقادات من مستقيما  تحت كنترل من نيست«
د كه نظر كنم، هيچ راهي وجود نداراز اعتقاد به اينكه زمين داراي قدمت زيادي است صرف

 همچنين در حيطة قدرت من نيست كه از اعتقاد به خدا خودداري .دستور شما را انجام دهم
اي است كه انجام آن در حيطةاي كه ادعا شده است وظيفه بنابراين، اين وظيفة اوليه.كنم

 وظيفة اوليه يا .اي عقلاني داشته باشمتوانم چنين وظيفه پس چگونه مي.قدرت من نخواهد بود
 Plantinga, 1983, faith an)» يره تا چيزي را كه در حيطة قدرت من نيست؛ انجام دهمغ

Rationality, p: 34).
راهي م، بهتر است در ابتدا كجيبدون اينكه بخواهيم در اين مرحله دربارة اين ديدگاه قضاوت كن

1- Strong Rationalism
2- Sufficient Evidence or Argument
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كنيم و آن اينكه گرايي طي كرده است، معرفي را كه پلانتينگا در ارائة ديدگاهش و نقد دليل
گرايي و مبناگرايي در حقيقت قدم در راهي گذارد هاي دليلفرضوي با يكسان دانستن پيش

هاي مبناگرايي كلاسيك در پايه بودن گرايي، به ابطال شاخصكه در پاسخ به اشكال دليل
 اعتقاد عنوان يك از قبل چنين مسيري بود كه وي با معرفي اعتقاد به خدا به.اعتقادات پرداخت

گرايي و مبناگراي كلاسيك تاخت تا اثبات كند اعتقاد به خدا نيز پايه، بر زعم خويش بر دليل
 وي با به ميدان آوردن روش تفكر فلسفي به نام .محتاج به دليل و استدلال نيست

عنوان يك باور پايه بر موضوعاتي  تلاش كرد اساس باور ديني را به1شدهشناسي اصلاحمعرفت
جربيات روزانه و تجربيات خاص ديني قرار دهد كه چون دو همراه، اين باور پايه را در چون ت
و ( پلانتينگا كوشيد تا با لحاظ قرار دادن يك نظرية اصلاحي 2.آفرينند مييني ديشناسجامعه

گرايانه و مبناگرايانه را در عقلانيت باورهاي ديني به ، رويكردهاي دليل)نه تبيين اصلاحي
گرايانه در هاي برون ديدگاهيتوان گفت ظهور و البته احيا به جرأت مي.كشدچالش ب

شناسي شدة پلانتينگا بوده و معرفتشناسي اصلاحدوش ظهور معرفت هميني ديشناسجامعه
رسد تقرير سه رويكرد مهم لاك، نظر مي به3.شده به نوعي وامدار چنين احيايي استاصلاح

 سه فيلسوف مهم و اثرگذار باشد، بررسي سه ي از آنكه واكاوي آراكليفورد و پلانتينگا بيش
 سه جرياني كه هريك . استيني ديشناس و جامعهينيوند فلسفة ديدار پجريان مهم و استخوان

ن ي و فلسفة ديني ديشناسترميم روندهاي فكري مرتبط با جامعهبه نوعي در تغيير، اصلاح و 
.اندصر مؤثر افتادهدر دوران معاصر و نزديك به معا

1- Reformed Epistemology
 نيست، بلكه حالت يا رخدادي كه argument يا evidence به معناي groundشده شناسي اصلاحاز ديدگاه معرفت-2

Plantinga, Reason and Belief in God. p. 78-80:ك. ر.. شوديود آمدن يك اعتقاد موجموجب به
او نيز برخي اعتقادات ديني را اعتقادات پايه . كنندشده قلمداد ميشناسي اصلاحويليام آلستون را نيز از طرفداران معرفت-3

).23(داند واسطة تجربه ميگونه اعتقادات را بهت كه او توجيه اينداند؛ اما تفاوتي كه رأي او با ديدة پلانتينگا دارد، اين اسمي
يابند، درست توانند حضور مستقيم خداوند را درك كنند و باورهايي كه از اين طريق شكل مي معتقد است كه مؤمنان ميوي

تينگا باورهاي خداشناسي ما را گيرند؛ اما پلانمانند باورهايي هستند كه براساس تجربة حسي ما به جهان فيزيكي شكل مي
براي مثال هنگام (مطابق ديدگاه پلانتينگا، من در وضعي خاص . داندلزوما ناشي از تجربة مستقيم ما از حضور خداوند نمي

ر اي براي اعتقاد به خدا نيست؛ بلكه يك سازوكامشاهدة آسمان پرستاره قرينه. يابمبه خدا باور مي) مشاهدة آسمان پر از ستاره
 در من شوند؛ اما ديگر لازم P سبب ايجاد اعتقاد به Cبه عبارت ديگر، خداوند مقدر فرموده است كه وضعيت . مسبب است
شود كه من  سبب ميCخواهد بگويد وضع  رابطة خاصي وجود داشته باشد؛ بنابراين، پلانتينگا نميP و محتواي Cنيست بين 

.شود اعتقاد به خدا در من برانگيخته ميC در وضع :گويدط ميبه تجربة مستقيم خدا نايل شوم؛ بلكه فق
:ك. ر. كنداين تفاوتي است كه پاتريك لن بين پلانتينگا و آلستون مشاهده مي(

Particlee, ''Eridentialism, Plantinga and Faith and Reason'' in Linda Zagaebski, (ed), Rational 
Faith, p. 163, Note 5.

:ك. ر. شده تفاوت ردي خود را با ديدگاه آلستون به تفصيل بيان كرده استنتينگا نيز در كتاب باور مسيحي تضمينخود پلا
Plantinga, Warranted Chreistian Belief, pp. 180.
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 در ينيت باور ديق طرح موضوع عقلانين از طري و فلسفة ديني ديشناسمسائل مرتبط با جامعه
گرايي افراطي ظهور يافت و اوج آن عنوان واكنشي به نص مختلف بهز در دورانيفلسفة اسلامي ن

رد معتزله كه مناقشات و  اين رويك.اي پويا و بالنده، قابل مشاهده شددر مكتب معتزله به گونه
گيري اختلافات كلامي در هاي گوناگوني را ميان آنان و اهل ظاهر فراهم آورد، به اوجمناظره

گرايي دليرانه و با  دوم و سوم هجري، نصيهانحوي كه سده به.درون اين تفكر منجر شد
 و اجتماعي اش در برابر پيشرفت خردباوري ايستاد و حتي جريانات سياسيشجاعت مبنايي

 از ين دوره نوع خاصيرو در اني ازا1.هاي فلسفي متولد شدآورد اين گفتمانبسياري نيز از ره
.شودي مشاهده ميني ديشناسجامعه

ات ي الهي و راهبرد شناسين و البته شناخت كلي مطالعات دين هرچند در نشو و نمايفلسفة د
 بدون در يني ديشناس نقاط آن با جامعهيرختوان گفت بي مؤثر بوده، به جرأت مينيو كلام د

وند ين پي ايرو گاهنيافته است و ازايوند ي پيشناسن و جامعهي ديهامي پاراداينظر گرفتن برخ
. تمام شده استيشناس جامعهيبه ضرر فلسفه و گاه

كند و در ي ظاهر ميات اجتماعيش را در متن حيپروا خوين بي است كه فلسفة دينها نقاطيا
ن به ي فلسفة د.كندي مداخله ميات آدمين پرسش حيترن حال مهمين و در عيترمانهيصم

ت باور ي جامعه را بكاود و البته عقلانيني ديدهد كه با نگاهين امكان را مي ايني ديشناسجامعه
.را به چالش بكشاند» مردم «ينيد

شكرالمنعم العقل، و المعارف كلها معقوله بالعقل، واجبه بنظر «:اصل اساسي مكتب اعتزال در اين جملة معروف آمده است-1
گيرند و ؛ همة معارف در حيطة درك عقل قرار مي»واجب قبل ورودالسمع، والحسن والقبيح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح

دانند و نيكي كنند و شكر منعم را پيش از آنكه فرماني از ناحية شرع وارد شود، واجب ميوجوب خود را به نظر عقل دريافت مي
).126:شناسيدينجوادي آملي، (يك و بد ريشه دارد و بدي، در ذات اشياي ن
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